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راهکارهاي صیانت از کارکنان ناجا در مقابله با آسیب ها

 با استفاده از آموزه هاي دینی

  سید محسن پاکنهاد1 

چکیده
 زمینه و هدف : پلیس که متصدى تأمین امنیت و نظم عمومى در جامعه است همواره در تعامل 
با شهروندان و تقابل با بزهکاران و هنجارشکنان است. روشن است که رفتار پلیس اگر مهم تر از 
مأموریتش نباشد کمتر نیست زیرا رفتار و عمل نیروهاى پلیس در کارآمدى آنان تأثیر مستقیم دارد؛ 
به گونه اى که، اگر این نیروها در مأموریت و اجراى کار خود موفق باشند اما در رفتار و اخلاق 
خود توفیقى نداشته باشند، عملاً کارآمدى خود را از دست خواهند داد و نتیجۀ فعالیتشان، زیر 

سؤال خواهد رفت. 
روش تحقیق: روش این تحقیق، کتابخانه اى است. در این تحقیق هم از کتاب هایى که فهرست 
آن در منابع ذکر شده است بهره گرفته شده و هم از نرم افزارهاى موجود روایى و تفسیرى و هم 

از اینترنت استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نگارنده در این تحقیق تلاش کرده است رفتار پلیس را آسیب شناسى کند و 
مصادیق آسیب و راهکارهاى پیشگیرى آن را بررسى کند. یافته هاى تحقیق نشان داد که سوء رفتار 
پلیس با مردم مى تواند آسیب هاى گوناگون از جمله آسیب هاى اعتقادى، اخلاقى، رفتارى، سیاسى، 
اجتماعى، نظامى و ادارى براى پلیس داشته باشد. همچنین بررسى آیات و روایات اسلامى در این 
زمینه نشان داد که، براى پیشگیرى و مقابله با ضعف ها و مشکلات موجود در این حوزه، مى توان 
آنان، برخورد قانونى و  نیروها، توجیه و آموزش  بر  از راهکارهایى همچون: نظارت و اشراف 
انضباطى، افزایش مهارت و تکنیک، تقویت باورها و عزت نفس در کارکنان و امثال آن بهره گرفت.

واژه های کلیدی: آسیب ها، صیانت، آموزه هاى دینى، کارکنان ناجا. 

1. کارشناس ارشد حوزه.
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1- مقدمه

آسیب ها چند نوع هستند؛ مانند آسیب هاى اعتقادى، اخلاقى، رفتارى، سیاسى، اجتماعى، 
نظامى و ادارى اما همۀ این آسیب ها و راهکار مقابله با آن از ظرفیت و حوصلۀ یک مقاله 
خارج است؛ پس محقق در این میان فقط آسیب هاي اجتماعی و سیاسی را مطرح و بقیه را 
به مجال دیگر موکول می کند. به همین جهت در این تحقیق بر آنیم که به سؤال مهم و اصلى 
یعنی: «راهکارهاي صیانت از کارکنان ناجا در مقابله با آسیب ها با استفاده از آموزه هاي 
دینی» پاسخ دهیم؛ رفتار پلیس را آسیب شناسى کنیم تا مصادیق آسیب و راهکارهاى مقابله 
با آن را عرضه کنیم. بدین امید که پلیس با شناخت این آسیب ها به مصونیت خود بپردازد 
و بهتر از گذشته به تأمین و نظم جامعه بپردازد. قلمرو این تحقیق، رفتار اجتماعی- سیاسى 

کارکنان ناجا است.
در این بخش تلاش خواهد شد مهم ترین آسیب هاى کارکنان پلیس دربارة مسائل اجتماعى 
سیاسى بحث و بررسى شود و با توجه به اهمیت این مسئله ابتدا به مهم ترین سرفصل هاى 

آسیب هاى مذکور اشاره خواهد شد.

2-پیشینه و روش تحقیق

براى موضوع تحقیق، پیشینه اى دیده نشد و با جست وجویى که در کتب مربوط به ناجا 
و فضاى مجازى صورت گرفت چنین تحقیقى یافت نشد. البته عناوینى همچون: پلیس و 
آسیب هاى اجتماعى دیده مى شود؛ اما هیچ کدام به رفتار پلیس و آسیب هاى آن نمى پردازد؛ 

بلکه به آسیب هاى موجود در جامعه و نقش پلیس در مقابله با آن اشاره دارد.
روش تحقیق کتابخانه اى است. در این تحقیق هم از کتاب هایى که فهرست آن در منابع 
ذکر شده است بهره گرفته شده و هم از نرم افزارهاى موجود روایى و تفسیرى و هم از 

اینترنت استفاده شده است.
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 3-تعریف مفاهیم

لازم است در آغاز مفهوم چند کلمه و موضوع روشن شود که آنها عبارت اند از:

3-1- آسیب

آسیب در لغت یعنی گزند، صدمه، عیب، زیان و ضرر و یا نقصی که با ضربت و زخم پیدا 
شود (معین،1360: 58/1)؛ اما آسیبى که نگارنده آن را تعقیب مى کند مفهومى فراتر از 
مفهوم لغوى دارد و آن عبارت است از حالت و وضعیتی که هرگاه در چیزي پدید آید ارزش 
و بهایش را می کاهد و احیاناً آن را از کارآمدي و تأثیر می اندازد؛ براى مثال اگر گفته 
و  است  آسیب  نو  اتومبیل  براي  است، خط خوردگی  آسیب  رایانه  براي  شود: ویروس 
عقب نشینی براي ساختمان و مغازه در کنار خیابان یا لنگی و کوري براي حیوان آسیب 
است، مقصود آن است که این امور ارزش، اعتبار و قیمت آن را می کاهند. البته این امور 

و امثال آن آسیب هاي ظاهري و ملموس و به اصطلاح آسیب هاي مادي است.
در مقابل آن آسیب هاي معنوي است. مقصود از آسیب هاى معنوى اقداماتى است که به 
معنویت انسان و شئون انسانى او خدشه وارد مى کند مثل ظلم، خیانت، دروغ، تهمت و 
امثال آن که این امور اگر از انسان صادر شود از معنویتش کاسته مى شود و شئون انسانى 
او را مخدوش مى کند؛ براى مثال اگر معلمی بداخلاق شود و یا عالمی عبوس و خشمگین 
و یا تاجر و فروشنده اى بدزبان و یا مسئولی خیانت کار گردد، بی شک این ها آسیب هایی است 

که از شأن و جایگاه و اعتبارشان می کاهد.
در روایتی از پیامبر(صلى االله علیه و آله) برخى از آسیب هاي معنوي این چنین آمده است: 

«آفۀ الحدیث الکذب وآفۀ العلم، النسیان و آفۀ الحلم السفه وآفۀ العباده الفترة وآفۀ الظَرْفِ 
الصَلْف و آفۀ الشجاعۀ البغی و آفۀ السخاء المَنٌ وآفۀ الجمال الخیلاء وآفۀ الحسب الفخر» 
آسیبِ  فراموشی،  دانش  است،آسیبِ  دروغ  سخن  «آسیبِ  )مجلسی،1403ق: 389/69( 
بردباري بی خردي و كم عقلی، آسیبِ عبادت سستی، آسیبِ هوش و زرنگی خودپسندي 
و خودستایی، آسیبِ شجاعت،ستم،آسیبِ بخشش،منّت گذاري،آسیبِ زیبایی،تکبّر و آسیبِ 

مقام، فخرفروشی است».
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پس دیده مى شود که پیامبر(صلى االله علیه و آله) آسیب را در امور معنوي هم مطرح فرموده اند.
منظور محقق از آسیب کارکنان ناجا همان آسیب هاي معنوي است؛ یعنی رفتارشان به 
گونه اي باشد که به مقام، شأن و اعتبار و به جایگاه اجتماعی شان خدشه وارد آید و با 

آسیب رفتاري، از اعتبار اجتماعی شان کاسته و قیمت و قدرشان کم شود.
همچنین مقصود محقق از آسیب رفتاري کارکنان ناجا اموري است که اگر کارکنان  ناجا آن ها 
را مرتکب شوند قدر و منزلتشان کاهش مى یابد و با این آسیب در میان مردم جایگاه مناسب 

را نخواهند شد و به تبع آن در انجام دادن مأموریت هم، موفقیت لازم را نخواهند داشت.
 آسیب ها به چند دسته تقسیم مى شود:

الف-  آسیب های اجتماعی- سیاسی 
مقصود از آن اقداماتى است که پلیس با ارتکاب آن ها در نگاه مردم حقیر و کم  ارزش مى شود 
و مورد ملامت قرار مى گیرد و منظور از آسیب سیاسى، عمل و اقدام ممنوعى است که 
پلیس با انجام دادن آن ها هم در نگاه مردم، متخلف و مذموم شمرده مى شود و هم، در 

نگاه قانون، مجرم و مستحق تنبیه.
ب- آسیب های اخلاقی- رفتاری

مراد از آسیب هاى اخلاقى- رفتارى، اعمال ناپسندى است که در شأن پلیس نیست و 
هویت و حمیت پلیسى آن را نمى پسندد.

ج- آسیب های اعتقادی - فکری
مقصود از آسیب هاى اعتقادى- فکرى، ضعف باورهاى دینى و انقلابى و نیز بى قیدى 

و سست باورى در برابر ارزش ها از جمله شغل مقدس پلیسى است.
د- آسیب های نظامی- اداری

ادارى  و  نظامى  سلسله مراتب  با  که  است  رفتارى  نظامى-ادارى،  آسیب هاى  از  مراد 
منافات دارد و ضوابط و مقررات پلیس آن را برنمى تابد.
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3-2- مردم
مقصود از «مردم» همۀ ارباب رجوع، شاکیان، مال باختگان، رانندگان و عموم افرادى هستند 

که به نحوى از خدمات پلیس برخوردار و به کمک ناجا محتاج اند.
3-3- هنجارشکنان

 منظور از «هنجارشکنان» آنهایى هستند که به نحوى براى مردم ایجاد  مزاحمت کرده و 
امنیتشان را به خطر انداخته اند و در صدد آسیب رساندن به آنها هستند. به تعبیر دیگر، مراد 
از این عنوان مجرمان، خلاف کاران و همۀ آنهایی هستند که در مرز و متن کشور، در شهر 
و روستا، در سفر و حضر، با شکستن ضوابط و مقررات براي مردم و نظام مشکل ایجاد 

می کنند و نظم و امنیت محیط زندگى را بر هم می زنند.

4- آسیب هاى اجتماعى- سیاسى رفتار پلیس با مردم و راهکار مقابله با آن ها

آسیب ها چند نوع هستند مانند: آسیب هاى اعتقادى، اخلاقى، رفتارى، سیاسى، اجتماعى، 
با آن ها از ظرفیت مقاله خارج  این آسیب ها و راهکار مقابله  اما همۀ  ادارى،  نظامى و 
است؛ پس نگارنده در این میان فقط آسیب هاي اجتماعی و سیاسی را مطرح و بقیه را به 
مجال دیگر موکول می کند. در این بخش تلاش خواهد شد مهم ترین آسیب هاى کارکنان 
پلیس دربارة مسائل اجتماعى- سیاسى بحث و بررسى شود و با توجه به اهمیت این 
پلیس  شد.براى  خواهد  اشاره  مذکور  آسیب هاى  سرفصل هاى  مهم ترین  به  ابتدا  مسئله 

دربارة مسائل اجتماعى و سیاسى چند آسیب متصور است که به شرح زیر است:
1. تخلف از هنجارها و قوانین اجتماعى؛ 

2. آلودگى به مفاسد اجتماعى به ویژه مواد مخدر و روابط نامشروع و شرب خمر؛ 
3. رشوه و اخاذى؛

4. نفوذپذیرى از صاحبان قدرت و ثروت؛ 
5. عضویت در  احزاب سیاسى و حمایت از جناح خاص؛ 

6. عدول از وظیفه با تأثیر از قدرت سیاسى؛
7. سوء استفاده از قدرت.
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4-1- تخلف از هنجارها و قوانین اجتماعى

نقض قانون براى جامعه، آسیب است و براى سازمان براى آنان که عهده دار مسئولیت 
تحکیم و تثبیت قانون در اجتماع هستند آسیبى ویژه است زیرا قوام و پیشرفت جامعه به 
قوانین و مقررات است. اگر به ضوابط و مقررات عمل نشود، قطعاً اجتماع دچار آسیب 
و افت مى شود و شیرازة آن فرو مى ریزد. به همین جهت لازم است هم قوانین و مقررات 

موردنیاز پیش بینى و اجرا شود و هم مردم و آحاد جامعه به رعایت آن ملزم گردند.
از آنجا که عصیان و نافرمانى براي انسان متصور است و همواره بر آن است که از قانون 
بگریزد، لازم است گروهى تعیین شود که جامعه را به رعایت قانون وادارند که نیروى 
انتظامى این وظیفۀ مهم را بر عهده دارد؛ یعنى نیروى انتظامى، در مقام ضابط قضا و در 
مقام تحکیم نظم و امنیت در جامعه، موظف است هم به حسب مأموریت قانون وضع 
کند، هم قانون موجود را پاس بدارد و هم در الزام مردم به رعایت قانون نهایت تلاش 
خود را انجام دهد؛ همچنین هرگاه کسى از ضوابط و هنجارهاى اجتماعى تخطى نمود، 

او را کیفر دهد و رعایت قانون در جامعه را نهادینه کند.
و  شوند، ضوابط  قانون شکن  اگر خود  مدار  قانون  گروه  و  قانون  حافظان  همین  حال 
هنجارهاى اجتماعى را ندیده بگیرند و خلاف مقررات عمل کنند، قطعاً در جامعه از اعتبار 

مى افتند و حیثیت اجتماعى خود و سازمان را بر باد مى دهند و این آسیبى بزرگ است.
حضرت على چنین کارى را زشت مى شمرد و به قبح آن تصریح کرده مى فرماید:
«یقبح علی الرجل ان ینکر علی الناس منکرات و ینهاهم عن الرذائل و السیأت و اذا خلا 
بنفسه ارتکبها و لا یستنکف من فعلها» )تمیمی آمدی، 1407ق: 230( «برای انسان زشت 
است كه منکراتی را از مردم زشت بشمارد و آنان را از امور پست و بد برحذر دارد اما 

خود، به دور از چشم مردم، آن را مرتکب شود و از انجام دادنش خودداری نکند».

چنان که ملاحظه مى شود، اگر الزامات و یا ممنوعاتى براى جامعه مقرر گردد و کسانى 
براى تحکیم و تثبیت آن گمارده شوند تا مردم را به پرهیز ازآن ممنوعات و رعایت الزامات 
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دعوت کنند اما خود تخلف نموده و مرتکب آن شوند، خود را به کار زشت و قبیح آلوده 
نموده اند.

حتى به نظر امام رضا(علیه السلام) کسى که حدود و مقررات الهى را سبک بشمارد و با 
وجود اجراى مکرر تنبیه، باز هم بى اعتنایى کند و مجدداً مرتکب آن شود، محکوم به جزاى 

سنگین است. آن بزرگوار فرمود:
«وعلۀ القتل بعد اقامه الحد فی الثالثه علی الزانی والزانیه لاستخفافهما و قلۀ مبالاتهما بالضرب حتی كانه 
مطلق لهما ذالک و علۀ اخُری ان المستخف بااللهّ و بالحد كافر فوجب علیه القتل لدخوله فی الکفر» )ابن 

بابویه، 1385 ق: 233/2(:

فلسفۀ قتل زناکننده در مرحلۀ سوم (در سلسله مراتب اجراى حد) آن است که زانى و زانیه 
حد الهى در قالب شلاق را سبک شمرده  و نسبت به آن بى مبالات بوده اند؛ گویا همه چیز 
بر آنان مباح و آزاد است. علت دیگر آن است که هر کس خدا و حد الهى را سبک بشمارد 
کافر و واجب القتل است؛ به سبب ورودش به کفر و اینکه در زمرة کافران قرار گرفته است.
اگر دقت شود، این نهایت اهتمام به قانون است. چون امام بزرگوار استخفاف قانون را 
چنان زشت و ناپسند شمرده که تا سر حد کفر او را تنزیل داده است و چنین فردى را 
مستحق مرگ  شمرده و داخل خاك را برایش شایسته تر از روى خاك  دانسته و مرگش را بهتر 
از حیاتش قلمداد نموده است. این آسیبى بزرگ براى انسان است. در دو آیه از قرآن هم 

این آسیب بیان شده است:
المُِونَ» )بقره، 229(  هُمُ الظَّ فَأُولئِکَ   ِ یَتَعَدَّ حُدُودَ االلهَّ مَنْ  تَعْتَدُوها وَ  ِ فَلا  تِلْکَ حُدُودُ االلهَّ  ...»
«... این ها حدود و مقررات خداوند است پس از آنها تعدی و سركشی نکنید و كسانی كه از 

حدود و مقررات الهی تعدی كنند ظالم اند».

 در آیه اى دیگر آمده است:
ِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَه... » )طلاق، 1( «این ها  مقررات  و حدود  ِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ االلهَّ  «... وَ تِلْکَ حُدُودُ االلهَّ
خداوند متعال است و هر كس از حدود خداوند تعدی و سركشی نماید به خود ستم كرده 

است». 
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این هم مصداقى دیگر از آسیب است. چون ظلم واژه اى منفور در دین و جامعه است و 
مصداق ظلم مصداق نفرت و انزجار است و هر کس به ظلم آلوده شد، بستر تنفر و انزجار 

اجتماع به خود را فراهم نموده است.
حاصل اینکه هنجارشکنى و قانون گریزى براى انسان و سازمان آسیب است؛ باید از آن 
پرهیز نمود. پلیس قانون گریز از چشم مردم مى افتد؛ مردم به او بدگمان مى شوند؛ از او سلب 

اعتماد مى کنند و آن گاه پلیس کارآمدى خود را از دست خواهد داد.
براى مقابله با آسیب یادشده چند راهکار متصور است، که شامل موارد زیر است: 

* تنبیه
* تهدید به عذاب خوارکننده و دائمى

* بیان ثمرة رعایت قانون
* مذمت گفتار بى عمل

* توجه به سیره و سفارش هاى پیامبر(صلى االله علیه و آله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام)

4-1-1- تنبیه 

یک راهکار براى اجتناب از قانون شکنى «تنبیه» است. اگر در جامعه، قانون شکن تنبیه 
شود، از آمار قانون شکنى کاسته مى شود. امام باقر(علیه السلام) مى فرماید:

«ان االله تعالی جعل لکل شیئ حداً و جعل علیه دلیلًا یدل علیه و جعل من تعدی ذلک الحد حداً )كلینی، 

1388ق: 59/1( «خداوند متعال براى هر چیزى قانون و اندازه اى قرار داده و نشان و دلیلى 

هم بر آن تعیین نموده است؛ همچنین براى هر کس که از این قانون و اندازه، تعدى و تجاوز 
کند تنبیه پیش بینى کرده است». 

پس کسى حق ندارد از قانون تعدى و تجاوز کند و حریم آن را بشکند. قطعاً اگر کسى آن 
را نقض کرد، کیفر خواهد دید و متعدى حدود خدا به کیفر خدا مبتلا خواهد شد.

4-1-2- تهدید به عذاب خوارکننده و دائمى

این هم عاملى دیگر براى بازدارندگى از نقض قانون است؛ یعنى فرجام شناسى و شناخت 
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اینکه معصیت الهى و نقض قانون عذاب دردناك، سوختن در آتش و زندگى ناگوار در عالم 
آخرت را درپى دارد انسان را از افتادن در گرداب قانون شکنى و تعدى از هنجار اجتماعى 
بازمى دارد. انسان عاقل و عاقبت اندیش و انسان پرواپیشه و متقى که زندگى را بر اساس 

توحید و معاد تنظیم مى کند هرگز آخرت خود را با تخلف در دنیا خراب نمى کند.
خداى متعال هم به این عذاب اشاره مى کند و مى فرماید:

َ وَ رَسُولهَُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالدِاً فیها وَ لهَُ عَذابٌ مُهین » )نساء،   «وَ مَنْ یَعْصِ االلهَّ
14( «هر كس معصیت خدا و رسول كند و از حدود و مقررات الهی تجاوز نماید خداوند 
برایش عذاب  نیز  او را در آتش جهنم می اندازد كه درآن جاودان خواهد ماند و  متعال 

خواركننده هست».

حاصل آن که نقض قانون، عذاب سنگین و خوارکننده، در پى دارد و عاقبت اندیشى و اعتقاد 
به آتش جهنم، عاملى بر اجتناب از هنجارشکنى است.

4-1-3- بیان ثمرة رعایت قانون

روایات بسیارى وجود دارد مبنى بر اینکه رعایت قانون لازم است و موجب سعادت و 
سلامت مى شود که به تعدادى از آنها اشاره مى شود.

و  الدنیا  سلمت  فیه  كن  من  خصال  «ثلاث  فرمود:  امیرالمؤمنین(علیه السلام)  حضرت  الف- 
الاخرة؛ من امر بالمعروف و أتمر به و نهی از عن المنکر و انتهی عنه و حافظ علی حدود االلهّ» )نوری، 

1408ق: 206/13( «سه چیز است كه اگر در انسان باشد، دنیا و آخرت او سالم می ماند: كسی كه هر گاه 

امر نمود، خود به آن عامل باشد و اگر از چیزی نهی كرد، خود از آن دوری گزیند و در حفظ مقررات و 

حدود خداوند متعال تلاش نماید».

مقصود از حدود خداوند متعال مجموعۀ ضوابط و باید و نبایدهایى است که در جامعه، خانه، 
خانواده، جنگ، صلح، زندگى شخصى، اجتماعى، در رابطه با خدا، رابطه با خود و رابطه با 
مخلوقات مطرح است و همه موظف هستند پاسدار آنها باشند و در اجراى آنها نهایت تلاش 

را مبذول دارند؛ هم خود به آن تن دهند و هم در اجراى آن در جامعه تلاش نمایند.
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ب- امام صادق(علیه السلام) همین مضمون را، با بیان مثال، بیشتر توضیح داده و فرموده 
است:

«ما من شیئ الا وله حد كحداد داری هذه فما كان فی الطریق فهو فی الطریق و ما كان فی الدار فهو من الدار»: 

)برقی، 1371ق: 273/1( «هیچ چیزی نیست جز اینکه برای آن حد و اندازه است؛ مانند حد و اندازة همین 

خانه ام؛ پس هرچه در مسیر باشد مربوط به مسیر و آنچه در خانه است مربوط به خانه است».

در واقع حضرت مى خواهد بفرماید خداوند متعال هم براى خانه مقررات دارد و هم براى 
جامعه و هیچ کس حق ندارد از آن تعدى و تجاوز نماید.

ج- حضرت امیرالمؤمنین در نامه اش به مالک اشتر فرمود: 
«لا تنقض سنۀ صالحۀ عمل بها صدور هذه الأمۀ و اجتمعت بها الألفۀ و صَلَحت علیها الرعیۀ» )نهج البلاغه، 

نامة 51) «سنت شایسته و اصول پسندیده را، که بزرگان امُت به آن پایبند هستند، موجب پیوند و هم دلی امت 

می شود و جامعه با آن به صلاح و شایستگی رسیده است نقض نکن و آن را نشکن».

د- باز آن حضرت فرمود: 
«من عمل بالحق نجی و افلح» )تمیمی آمدی، 1407ق: 98( «هر كس به حق و قانون عمل كند نجات 

می یابد و رستگار می شود».

ه- همچنین فرموده است: «فی لزوم الحق تکون السعاده» )همان: 109( «خوشبختی در التزام به 
حق و قانون است».

و- همچنین: «بلزوم الحق یحصل الاستظهار» )همان: 27( «با التزام به حق و قانون پیروزی حاصل 
می شود» )ابن منظور، بی تا: 49/10(.

4-1-4 - مذمت گفتار بدون عمل

در دین از گفتار بدون عمل مذمت شده و از امر و نهى که پشتوانۀ کردار ندارد نهى شده 
است چون امر و نهى براى آن است که مخاطب عمل کند؛ اما وقتى مخاطب ملاحظه کند که 
آمر و ناهى خود عمل نمى کند تن به عمل نمى دهد چون حس مى کند مفید نیست؛ زیرا اگر 

مفید بود خود گوینده به آن عمل مى کرد.
امام على(علیه السلام) مى فرماید:
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«لا تکن ممن ینهی و لا ینتهی و یأمر بما لا یأتی» )نهج البلاغه، حکمت 150( «از جملة 
آنهایی نباش كه از بدی برحذر می دارند ولی خود برحذر نمی شوند و به چیزی دستور 

می دهند كه خود عمل نمی كنند».

4-1-5- توجه به سیره و سفارش هاى پیامبر اکرم و امام على 

سیرة پیامبر(صلى االله علیه و آله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) بر این بوده است که به مقررات 
و قوانین عمل مى کردند و دیگران را هم به رعایت آن دستور مى فرمودند چنان که نقل 

شده است: 
«صاروا عنده فی الحق سواء» )مجلسی، 1403ق: 152/16( «همگان در نزد پیامبر )صلی االله علیه وآله( در 

برابر حق و قانون مساوی بودند».

رسول االله(صلى االله علیه و آله) فرمودند: «اذ ابتلی احدكم بالقضاء بین المسلمین فلیسو بینهم فی النظر 
و المجلس و الاشاره و لا یرفع صوته علی احد اكثر من الآخر» )متقی هندی، 1409ق: 102/6( «هرگاه احدی 

از شما متولی امر قضا بین مسلمانان شد، باید در نگاه و اشاره و محل نشستن، بینشان یکسان عمل کند و 

صدای خود را برای یکی نسبت به دیگری بالاتر نبرد».

حضرت امیرالمؤمنین در نامه اش به مالک اشتر فرمود:
«و ان عقدت بینک و بین عدوك عقدة او البسته منک ذمه فحط عهدك بالوفاء و ارع ذمتک بالأمانه»: )نهج 
البلاغه، نامة 51( «اگر بین خود و دشمن پیمان بستی یا او را در ذمة خود امان دادی به آن وفادار باش و 

امانت ذمه ات را مراعات كن».

در قرآن مجید هم در مورد وفا به تعهدات دستور داده شده است: 
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلعُْقُود...» )مائده، 1( «ای كسانی كه ایمان آوردید به پیمان ها وفادار باشید...»؛ 

که عقود همان معاهدات و مقررات اجتماعى است.
حاصل آن که هنجارشکنى که تحت عنوان جرم، تخلف، ظلم، تعدى، بغى، مرق، نکث، 
فساد و... در روایات و آیات مطرح شده است، همه حاکى از سرکشى از قوانین و هنجارهاى 
اجتماعى و نظام دینى است که به شدت حرام و ممنوع شمرده شده و رعایت قوانین و 
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ضوابط اجتماعى که از آن تعبیر به عدل، حق، حد، کتاب خدا و سنت رسول شده، واجب 
العمل و براى تخلف از آن کیفر تعیین شده است. مقررات الهى در واقع خط قرمز براى 

آحاد جامعه است و اگر کسى از آن تخطى کند مستحق کیفر و عذاب شدید است. 

4-2- آلودگى به مفاسد اجتماعى (شراب خوارى، مواد مخدر و روابط نامشروع)

منظور از فساد و مفاسد، مقابل صلاح و مصالح، هر چیزى است که انسان را به افراط و 
تفریط بکشاند و از حد اعتدال خارج کند؛ درواقع هر کس از مسیر ایمان و انسان خارج 
شود، خواه با افراط یا با تفریط، به فساد گرایش یافته است. بنابراین ارتکاب محرمات و 
ترك واجبات، انجام گناهان کبیره و صغیره و آلوده شدن به رذائل و خصائل زشت نفسانى، 

از مصادیق فساد است. راغب اصفهانى در المفردات مى نویسد:
الصلاح»  ویضاده  كثیرا  او  عنه  الخروج  كان  قلیلا  الاعتدال  عن  الشییء  خروج  «الفساد 
)راغب، 1398ق: 393( «فساد، در برابر صلاح، خارج شدن چیز از حد اعتدال است؛ فرقی 
نمی كند كه آن خروج اندك باشد یا زیاد. در روایتی از امام باقر )علیه السلام( نقل شده 
است كه فرمود: «الفساد المعصیۀ الله و لرسوله» «فساد همان معصیت خدا و رسول است» 

)ری شهری، 1377: 4614/10(.

مقصود از «مفاسد اجتماعی» گناه و فسادى است که از خلوت درآید و علنى شود و زیان آن 
به دیگرى برسد. پیامبر (صلى االله علیه و آله) فرمود: «ان المعصیۀ اذا عمل بها العبد سراً لم تضر 
الا عاملها و اذا عمل بها علانیه و لم یغیر علیه اضرت بالعامه» )مجلسی، 1403ق: 74/100( «فساد و 

معصیت آن گاه که بنده آن را پنهانی انجام دهد فقط به خودش زیان می رساند؛ اما اگر آن را علنی کرد و 

کسی او را برحذر نداشت زیانش فراگیر شده به عموم می رسد».

اگر چه این حدیث تصریح به مفاسد اجتماعى ندارد، مى توان از آن الهام گرفت که فساد 
آن گاه که زیانش به دیگرى برسد عنوان اجتماعى مى گیرد.

در کتاب «میزان الحکمه» انواع گناهان، از جمله: قتل نفس، گناهان کبیره، نفاق، اسراف، 
ممانعت از حق، اختلاف، سرقت، قطع رحم، جادوگرى و ترك ازدواج... از مصادیق فساد 
شمرده شده و افرادى به عنوان مفسدِ به نقل از قرآن ذکر شده است؛ مانند بنى اسرائیل، 
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منافق، مسرف، قاطع رحم، ساحر، سارق، ملک، تارك ازدواج و نیز اقوام هود، صالح، شعیب 
و لوط (رى شهرى، 1377: 4614-4624/10).

با ملاحظۀ این مصادیق و چهره ها مى توان فهمید که فساد اجتماعى و مفسد در جامعه 
اینکه مفاسد  کسى است که فساد و گناه او علنى باشد و به دیگرى آسیب برساند. در 
اجتماعى از جمله شرب خمر و استفاده از مواد مخدر و ارتباط نامشروع، کارهاى حرام و 
زشت هستند و اسلام آنها را منع کرده و مرتکب را به عذاب دنیا و آخرت تهدید نموده 
است، شکى نیست. البته بحث محقق دربارة مفاسد اجتماعى از این باب نیست؛ بلکه در 
این بحث دنبال آن هستیم که بگوییم مفاسد اجتماعى و از جمله امور یادشده، امورى 
زشت و منکر هستند که آحاد جامعه از آن بیزارند و از مرتکب آنها تنفر دارند؛ به ویژه 
اگر مرتکب آن از آحاد حکومت و از پیکرة نظام و از جملۀ کسانى باشند که داعیۀ مبارزه 
این صورت، زشتى کارشان دوچندان مى شود و اسلام  دارند. در  را  اجتماعى  مفاسد  با 
آنان را از این حیث هم منع مى کند، یعنى آحاد کارمندان حکومت را به سبب شغلشان 
و اینکه خود مأمور مبارزه با آن مفاسد هستند، بیش از دیگران از ارتکاب مفاسد برحذر 

مى دارد.
آلودگى به هر فسادى چهرة انسان را در جامعه مخدوش مى کند و آحاد جامعه او را بد و 
معیوب مى دانند؛ اما فسادى که آثار منفى بیشترى داشته باشد در نگاه جامعه منفورتر است؛ از 
جمله مواد مخدر و روابط نامشروع و شرب خمر. به ویژه که جامعۀ اسلامى به شدت با این 

سه عنصر در مبارزه است و به هر صورت ممکن بر آن است تا آن را از جامعه پاك نماید.
کارکنان ناجا بر اساس وظیفه و مسئولیت سازمانى مأمورند از فساد در جامعه جلوگیرى 
کنند و هر آنچه جامعه را آلوده مى کند محو و نفى نمایند. به ویژه فسادهایى مانند شراب 
و روابط نامشروع که باید ستیز جدى با این دو مقوله داشته باشند. همچنین مقابله با مواد 
مخدر -که امروزه به سبب مضرات سنگین آن به ویژه نوع صنعتى آن که موجب تباهى نسل 

جوان مى شود- باید جدى گرفته شود.
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اکنون هر یک از سه موضوع را جداگانه بحث و سرانجام تجزیه و تحلیلى از بحث 
ارائه مى شود.1

4-2-1- شراب

در فرهنگ اسلامى، «شراب» امّ الخبائث، اساس پلیدى ها، اکبر کبائر، امّ الفواحش و کلید 
بدى هاست و حتى نشستن کنار سفره اى که روى آن شراب قرار دارد ممنوع است و نماز 
شارب الخمر مقبول نیست. شراب منشأ فساد، ریختن خون، ارتکاب به زنا، زوال عقل، 
افترا بر پیامبر است. شریعت اسلام  انکار خدا و  ذهاب نور ایمان، ویرانى جوانمردى، 
مسلمانان را از رفت و آمد با شراب خوار برحذر داشته و تأکید کرده است که با او همنشین 
نشوید، سخنش را تصدیق نکنید، به او زن ندهید، اگر بیمار شد به عیادتش نروید و بر 
مرده اش نماز نخوانید و شراب خوار همواره در غضب و سخط خداست. همچنین همۀ 
افراد مؤثر در تولید و مصرف شراب اعم از مرتکب کاشت و برداشت انگور براى شراب 
و افراد مشغول به خرید، فروش، حمل، نگهدارى و تعارف کنندة شراب نفرین و لعنت 

شده اند.
هندى،  (متقى  االله»  رحمۀ  من  «آیس  است:  مکتوب  خوار  شراب  پیشانى  بر  قیامت  در 
1409ق: 65/16) یعنى «ناامید از رحمت خداوند». شراب خوار تشنه کام مى میرد، تشنه کام 
محشور مى شود و تشنه کام به دوزخ مى افتد و با چهرة سیاه، چشم کبود، لب هاى آویزان 
دلیل،  همین  به  123/79-154)؛  1403ق:  (مجلسى،  مى شود  محشور  ریزان  دهانِ  آب  و 
شراب خوار، در جامعۀ اسلامى و عرف مردم منفور، پلید، زشت و خبیث است و مردم مسلمان 

1. لازم است متذکر شویم، در زمان اجراى تحقیق، با توجه به اینکه محقق سال ها در میان کارکنان ناجا خدمت کرده است و 
مى کند و با توجه به مسئولیت خود که باعث آشنایى تقریبى با وضعیت عموم کارکنان نیروى انتظامى است، باید گفت الحمدالله 
شاغلان در نیروى انتظامى از سلامت نفس، پاکدامنى، پاك چشمى و پیراستگى از آلودگى هاى یادشده برخوردارند و در این 
جهت داراى نمرة قبولى هستند. ولى با عنایت به شرایط شغلى -که دائم در جامعه با افراد فاسد، هرزه و آلوده با مواد مخدر و 
مسکرات درگیرند و از خیابان تا خانه و از شهر تا بیابان و از متن اجتماع تا مرز همواره مواجه مى شوند- خطر آلودگى جداً 
براى آنها متصور است و قطعاً در معرض آسیب هستند. پس شکى نیست که محقق حرمت کارکنان شریف و خدوم ناجا را 
نگه مى دارد و به مراتب سلامت نفس، طهارت چشم و دامن پاك و پیراستگى از آلودگى این عزیزان اذعان و ایمان دارد و با 

این نگاه موضوع را دنبال مى کند. 
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به شدت از او گریزان و متنفر هستند؛ حشر و نشر با او را بد مى دانند و شرکت در کارى 
با او را مایۀ ننگ و عار و موجب خشم پروردگار تلقى مى کنند. از صفاتى که حضرت 
اباعبداالله(علیه السلام) یزید را با آن تقبیح مى کند شرب خمر است که فرمود: « و یزید رجل 

شارب الخمر» «یزید فرد شراب خوار است» (مجلسى، 1403ق: 325/44).

حال اگر مأمورى که شعار و افتخارش خدمت به شهروندان است، در انجام دادن مأموریت 
به مشارکت مردمى امیدوار است و مدعى مبارزه با فساد از جمله شراب و شراب خوارى 
است - معاذاالله- خود مرتکب شرب شراب شود بى گمان از نگاه مردم مى افتد و اعتبار و 
حیثیت شغلى خود را از دست مى دهد. در این صورت، نه فقط از حمایت و محبت جامعه 
برخوردار نیست که شایستۀ توبیخ و تنبیه و اخراج از خدمت و مأموریت است. قرآن کریم  

به همین بغض و بددلى اشاره دارد آنجا که مى فرماید:
یْطانُ أَنْ یُوقِعَ بیَْنَکُمُ العَْداوَةَ وَ البَْغْضاءَ فِی الخَْمْرِ وَ المَْیْسِرِ...» )مائده،91( «همانا شیطان قصد  «إِنَّما یُریدُ الشَّ

دارد از طریق شراب و قمار بین شما دشمنی و كینه ایجاد كند...».

شراب و قمار، بسترساز دشمنى و کینه و نفرت و انزجار است. در محیطى که شراب قرار 
مى گیرد آن محیط را آلوده مى کند؛ صفاى باطن را مى برد؛ مودّت و محبت را زایل مى کند؛ 

دل ها را نسبت به هم کینه اى و چرکین مى کند و بذر عناد و عداوت را بر آن مى پاشد.

4-2-2- روابط نامشروع

آلودگى به روابط نامشروع، آسیبى دیگر است؛ زیرا روابط نامشروع، به ویژه زنا، علاوه بر 
آنکه عوارضى شوم و خطرناك دارد و آثار بدى از نظر اسلام بر آن مترتب است، به غیرت 
و ناموس جامعه هم خدشه وارد مى کند. باید توجه داشت که انسان، به ویژه انسان مؤمن، از 

غیرت ناموسى بسیار برخوردار است و هر چه ایمان بیشتر باشد غیرت بیشتر است.
پیامبر(صلى االله علیه و آله) مى فرمود: «كان ابراهیم )علیه السلام( غیوراً و أنا أغیر منه» )فیض كاشانی، 

1405ق: 103/3( «حضرت ابراهیم )علیه السلام( در قبال خانواده اش غیور بود و من از او غیورترم».
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آحاد جامعۀ اسلامى از این غیرت برخوردارند و قطعاً خیانت ناموسى را برنمى تابند.
حال اگر کسى در جامعه چشم بد و انگیزة جنسى نامشروع در سر داشته باشد و نوامیس 
مردم از خیانت او در امان نباشند، بى شک به او بدبین و از او متنفر مى شوند و از او فاصله 
مى گیرند و حتى با او برخورد تنبیهى و بازدارنده مى کنند. حاصل آنکه روابط نامشروع 
علاوه بر مذمت هاى وارده در اسلام، از مذمت هاى فطرى و ذاتى مردم هم برخوردار است. 
اگرچه مقصود از روابط نامشروع اعم از زنا، لواط، لمس، تقبیل و امثال آن است اما در این 

بحث فقط به چند اثر شوم زنا اشاره مى شود:
«زنا» از مصادیق فحشا و مورد غضب و بغض خداوند متعال، موجب فساد و قتل نفس، 
نابودى نژاد و نسب، برهم خوردن نظام ارث و تربیت اطفال، قطع رزق و نیز باعث عذاب 

قیامت و محاسبۀ سخت در عالم آخرت است که به زودى روایات مربوط ذکر مى شود.
پس هر کس آلوده به روابط نامشروع شود هم آثار شوم آن بر خودش مترتب مى شود 
و  جامعه او را منکر و منفور مى شمارد و هم غیرت ناموسى آحاد جامعه او و عملش را 
برنمى تابند و او را مردود و مطرود مى کنند، به ویژه اگر چنین فردى در ساختار نظام و 
حکومت دینى باشد و به ویژه داعیۀ مبارزه با روابط نامشروع را در مأموریت خود داشته 
باشد. قطعاً چنین انسانى در جامعه تحمل شدنى نیست و نه فقط او را یارى نمى کنند بلکه 
با او به مبارزه برمى خیزند. اصولاً چنین انسانى اعتبار و ارزش خود را در جامعه از دست 
خواهد داد و چهرة منفى پیدا خواهد کرد. در حدیثى به همین سلب اعتبار اشاره شده 

است؛ پیامبر(صلى االله علیه و آله) فرمود:
فیذهب  الدنیا  فی  التی  فأما  الآخره.  فی  ثلاث  و  الدنیا  فی  منها  ثلاث  الزنا ست خصال،  فی  علی  «یا   
بالبهاء و یعجل الفناء و یقطع الرزق و اما اللتی فی الآخره فسوء الحساب و سخط الرحمان و الخلود فی 

النار» )مجلسی، 1403ق: 22/7( «یا علی در زنا شش پیامد است؛ سه تای آن مربوط به دنیا و سه تای 

دیگر مربوط به آخرت است؛ اما آن سه که مربوط به دنیاست از بین رفتن اعتبار و آبرو، مرگ زودرس و 

قطع روزی است؛ اما آن سه که مربوط به آخرت است حساب رسی سخت، خشم پروردگار و جاودانگی در 
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آتش است». حاصل آنکه روابط نامشروع اگرچه براى انسان آسیب و زیان سنگینى است، 

براى کارمندان نظام و داعیه داران امنیت و آرامش، که عهده دار مأموریت مبارزه با مفاسد 
اجتماعى اند، آسیبى خطرناك و بسیار سنگین تر است که باید از آن برحذر باشند. 

4-2-3- مواد مخدر

زشتى مواد مخدر و همچنین زشتى آلودگى به آن، در جامعۀ امروز، مسئله اى نیست که نیاز 
به توضیح و استدلال داشته باشد. امروز همه مى دانند که مواد مخدر بد است، ابتلاء به 
آن بد است و هر کس به آن دچار شود زندگى اش رو به سقوط خواهد رفت و قطعاً رشدى 
نخواهد داشت و کار مفیدى از او صادر نخواهد شد، پس مردم از او پرهیز مى کنند، شریک 
کارش نمى شوند، به او زن نمى دهند چون آینده اش را روشن نمى بینند. حتى خود فرد 
معتاد به مواد مخدر هم مى داند مواد چیز بدى است و ابتلا به آن بد است ولى ارادة لازم 
را ندارد که از آن برگردد. جامعۀ جهانى بر آن است که این بلاى خانمان سوز را از خود 
دور کند و دامن انسان ها را از آن پیراسته نماید. چقدر سازمان ها، نهادها و انسان هاى  
مصلح تلاش مى کنند که مواد مخدر پدید نیاید، حمل و نقل نشود، خرید و فروش نگردد 
و استفاده نشود. اسلام هم انسان ها را از این امور که زیان و ضرر آن براى همه قطعى 
است به شدت برحذر مى دارد و با نهى «... وَ لا تُلْقُوا بأَِیْدیکُمْ إِلیَ التَّهْلُکَۀ...» )بقره، 195( و «لا ضرر 
و لا ضرار فی الاسلام» (حر عاملی، 1412ق: 342/17) و امثال آن، انسان ها و جامعه را از نزدیک 

شدن به آن و ابتلا به آن دور مى کند. اسلام همه را مکلف مى کند تا از این فساد و منکر 
جلوگیرى نمایند؛ به ویژه امروزه استعمار و استکبار براى تسلیم کشور حریف و تباهى 
نسل جوان آن از ابزار مواد مخدر استفاده مى کند. ازاین رو حاضرند مواد مخدر را رایگان 
در اختیار آن ها قرار دهند تا با تباهى مردم، به ویژه نسل جوان، کشور حریف را به سقوط 
بکشانند و او را به تسلیم وادارند. پس مواد مخدر از دو جهت منفى و زشت است؛ هم از 
اینکه ذاتاً زیان بار است و هم اینکه ابزارى براى استکبار است. به هر حال در اینکه مواد 
مخدر و ابتلا به آن براى انسان و براى جامعه آسیب است شکى نیست و اینکه در جامعه 
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امرى منفى و منفور است تردیدى نیست؛ اینکه مردم از معتاد و اعتیاد به مواد مخدر نفرت 
دارند و آن را زشت مى شمارند، مسلم است به ویژه زشتى این کار آن گاه که از مأمور دولتى 
صادر شود و به خصوص مأمورى که خود عهده دار امر مبارزه با آن است و قسم خورده 
است که با آن مبارزه نماید و از دولت و بیت المال هم حقوق مى گیرد تا با آن مبارزه کند 
به مراتب زشت تر است و نوعى خیانت به شمار مى آید. پس اعتیاد به مواد مخدر بلکه حتى 
ارتکاب آن به صورت یک بار هم براى کارکنان نیروى انتظامى آسیبى سنگین، شکست 
حیثیت و رسوایى شغلى است. گرچه مبارزه با آلودگى به مواد مخدر راهکارهایى متفاوت 

دارد، در اینجا به دو راهکار آن «آگاه سازى» «تشدید نظارت صیانتى» اشاره مى شود.

4-2-3-1- آگاه سازى 

«آگاه سازى»  آن  به  ابتلا  از  کارکنان  مصون سازى  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  راه هاى  از 
است. گرچه آگاهى علت اساسى براى بازدارندگى نیست اما بسیار مؤثر است؛ یعنى اگر 
زیان هاى ناشى از مواد مخدر به انسان گوشزد شود و ضررهاى خطرناك آن تشریح گردد، 

از آن بر حذر خواهد شد. اکنون به تعدادى از زیان هاى آن اشاره مى شود:
الف: زیان جسمانى

ب: حرمت شرعى و عذاب آخرت
ج: کاهش اعتبار اجتماعى

د: کیفرهاى قانونى 
الف: زیان جسمانی

پزشکان فهرستى از زیان هاى جسمى و حتى روانى ناشى از مواد مخدر عرضه مى کنند 
و امروز در کتاب ها و رسانه ها و سایت هاى علمى و اجتماعى، پر از تشریح این زیان ها 
است. ده ها کتاب در این زمینه نگاشته شده است که از آن جمله مى توان به کتاب «اعتیاد 

بلاى قرن» تألیف آیت االله العظمى مکارم شیرازى اشاره کرد.1 
1. این کتاب ها نیز قابل مراجعه هستند: - درمان اعتیاد، تألیف عبدالحسین شاکرمى، انتشارات گوتنبرگ؛

- گامى در شناخت مواد مخدر و روان گردان، تألیف عیسى کاکوئى، معاون پژوهش دانشگاه علوم انتظامى.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

53
نى

 دی
اى

ه ه
وز

 آم
 از

اده
ستف

با ا
ها 

ب 
سی

ا آ
ه ب

قابل
ر م

ا د
اج

ن ن
کنا

کار
 ز 

ت ا
صیان

ى 
رها

کا
راه

ب : حرمت شرعی و عذاب آخرتی
استفاده از مواد مخدر با توجه به زیان و خطرهایش حرام است و اکثر علما و فقهاى عظام 
فتوا به حرمت آن داده اند و حتى آنهایى که تردید در حرمت آن نمودند تردید در زیان آن 
نمودند وگرنه اگر زیان بار بودن مواد مخدر مسلم شود که امروز مسلم شده است آنها هم 
فتوا به حرمت خواهند داد. پس حرمت مواد مخدر به دلیل زیانش قطعى است و مسلمان 
اگر حرمت چیزى برایش قطعى شود باید پرهیز کند. در نقلى آمده است مؤمن خلاف علم 
عمل نمى کند و حرام قطعى را مرتکب نمى شود. به هر حال، علم به حرمت و علم به گناه 
خود بازدارندگى دارد و انسان را از گناه و ارتکاب حرام بازمى دارد. روشن است که هرچه 
حرام باشد ارتکاب آن موجب عذاب آخرت و محرومیت از بهشت است. پیامبر(صلى االله 

علیه و آله) فرمود: 
«ان االله حرّم الجنه ان یدخلها جسد غُذّیَ بحرام» )ورّام، 1410ق: 61/1( «خداوند بهشت 

را بر بدنی كه با غذای حرام تغذیه شود حرام نمود».

همچنین فرمود: 
«لاَ یَشَمُ  رِیحَ  الجَْنَّۀِ جَسَدٌ نبََتَ  عَلَی الحَْرَامِ» )دیلمی، 1376: 275( «بدنی كه با حرام رشد 

نماید، بوی بهشت را حس نخواهد كرد».

ج:  کاهش اعتبار اجتماعی
امروز در جامعه، فرد معتاد اعتبار و ارزش ندارد و به دلیل همین بى اعتبارى و بى ارزشى 
به او شغل داده نمى شود. عقل و شرع هم به انسان اجازه نمى دهد که خود را بى اعتبار کند 
و ارزش انسانى و اجتماعى خود را زیر سؤال ببرد. در روایات بابى با عنوان «اجتناب از 

- مواد مخدر، امنیت اجتماعى و راه سوم، تألیف سرهنگ محمد حسن شهیدى، انتشارات اطلاعات
- سوء مصرف مواد، خاستگاه و ملاحظات، تألیف میردى، ستاد مبارزه با مواد مخدر

- فرهنگ آموزشى مبارزه با مواد مخدر، تألیف سرهنگ پاسدار على غنجى، معاونت آموزش ناجا
- توهم شیشه اى جنایت هاى واقعى، تألیف عبداالله بندرى، انتشارات علمى آبزیان

- فرهنگ مواد مخدر، تألیف دکتر آلن کوهن، نشر سعید محبى

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

13
96 

ییز
- پا

42 
اره

شم
م- 

رده
چها

ال 
س

54

مواضع تهمت» هست. روایات این باب، انسان را از رفتن به جایى که باعث بى آبرو شدن 
او مى شوند منع مى کند و مى گوید: جایى نروید که مورد تهمت قرار گیرید و آبروى خود 
را مخدوش کنید. باید سالم باشید و سالم بمانید و باید اعتبار و آبروى خود را حفظ کنید. 
حتى صیانت آبرو لازم است و هم شخص باید آبروى خود را حفظ کند و دیگران هم باید 
مواظب باشند به آبروى کسى آسیب نرسانند؛ چون آبرو در ردیف جان انسان است و مثل 
جان باید حفظ شود. اینکه در روایات آمده است از محل تهمت بپرهیز، به کسى تهمت 
نزن، آبروى خود را حفظ کن، به آبروى دیگرى آسیب نرسان، کسى را مسخره نکن، کسى 
را خوار نکن، به کسى اهانت نکن، کسى را خوار و ذلیل جلوه نده، سرّ کسى را افشا نکن 
و یا مطالبى از این دست، همه به دلیل اعتبار اجتماعى انسان است. حال اگر کسى بخواهد 
با استفاده از مواد مخدر حیثیت اجتماعى خود را زیر سؤال ببرد، اسلام اجازه نمى دهد و 
خود انسان هم اگر به این معنى اذعان و آگاهى داشته باشد از این مورد، پرهیز خواهد نمود.
امام على(علیه السلام) فرمود: «لا تفعل ما یشین العرض و الاسم» )تمیمی آمدی، 1407ق: 170(: 

«كاری كه آبرو و نامت را زشت می كند انجام نده».

همچنین فرموده است: «لا تجعل عرضک غرضا لقول كل قائل» «آبروی خود را در معرض سخن 
این و آن قرار نده» )همان(. یعنى کارى نکن که شخصیت و حیثیت و اعتبار اجتماعى ات زیر 

سؤال رود و هر کس آبروى تو را با نیش سخنش مخدوش کند؛ نیز فرمود:
«من عرّض نفسه للتهمه فلا یلومَنّ من اساء الظنّ به» )نهج البلاغه، حکمت 159( «كسی كه خود را در 

معرض تهمت قرار دهد به راستی ملامت نکند كسی را كه به او گمان بد برده است». یعنى این خود 

شخص است که خود را در معرض متهم شدن و مخدوش شدن قرار داده است نه دیگران؛ 
پس کسى جز خود را ملامت نکند. 

د: کیفرهای قانونی 
تبعات و آثار منفى و مذموم اعتیاد به مواد مخدر فقط به زیان جسمانى به فرد یا بى آبرویى 
در میان خانواده، دوستان و جامعه و یا حتى حرمت اخروى آن محدود نمى شود، بلکه یکى 
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از تبعات مهم این امر «کیفرهاى قانونى» است که درصورتى که فرد درگیر این مسائل شود 
به سراغش خواهد آمد. در قوانین جمهورى اسلامى، موضوع اعتیاد جرم محسوب شده 
و براى آن جریمه و زندان تعریف شده است. ازاین رو فرد معتاد، درصورتى که نخواهد 
مشکل اعتیاد خود را برطرف کند و به جمع خانواده، دوستان و جامعه بازگردد، باید تبعات 

قانونى آن را نیز در کنار تبعات فردى و اجتماعى و اخروى آن تحمل نماید.
در قانون مدنى و قوانین جزایى براى مرتکبان مواد افیونى کیفر پیش بینى شده است. حتى 
در بسیارى  از قوانین گزینشى هم منع استخدام مبتلا به مواد مخدر، آمده است و حتى 
قوانین استخدام به خاتمه دادن خدمت کارمندانى که به استعمال مواد افیونى دچار شده اند 
تصریح دارد. در قانون مواد مخدر مصوب سال 89 مجلس شوراى اسلامى مجازات تهیه، 
حمل و فروش به صورت مبسوط ذکر شده و مجازات آن از جریمۀ نقدى، حبس، اعدام 
و اخراج بیان شده است. براى توضیح بیشتر به قانون یاد شده مراجعه شود. کمیسیون مادة 
121 قانون ناجا هم کارکنان را، اگر مرتکب تخلف مصرف، خرید، فروش، حمل و امثال 
آن شوند، به تنزیل درجه تا معاف از خدمت و اخراج کیفر مى دهد و ترفیع و انتصاب را 

هم دچار مشکل مى کند.

4-2-3-2-تشدید نظارت صیانتى 

در هر سازمانى، مسئولان امور امنیتى وجود دارند که آن سازمان را صیانت مى کنند. مقصود 
از امور امنیتى اطلاعات و اسرارى است که باید همواره حفظ شود و اشاعۀ آن موجب آسیب 
نظام و سازمان مى شود. به همین جهت در هر سازمان گروهى یا حتى نفرى تحت عنوان 
حراست یا حفاظت و امثال آن تعیین مى شود تا سازمان را از آسیب صیانت کنند و یا نظام 
را از خطرها و تهدیدها مصون دارند. این گروه و سازمان موظف اند همواره رفتار کارکنان 
را تحت نظر قرار دهند تا تخلف امنیتى از آنان صادر نشود، اطلاعات فاش نگردد، بیت المال 
خلاف مقررات هزینه نشود و از مشاغل و مناصب سوء استفاده نگردد و از عوامل خطرساز 
بیرونى هم جلوگیرى به عمل آید. چنین گروهى در صیانت نیرو و کارکنان بسیار مؤثر است 
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و حتى خوف از این گروه کمتر از خوف از بازرسى هم نیست. این اصحاب سر، که محرم 
سازمان هستند، چشمى بینا، گوشى شنوا، وجودى آماده و حواسى جمع در خدمت اند تا 
تخلفات و جرایم  هر چند اندك، واقع نشود و احدى از سر غفلت و یا عمد دچار آن 
نشود.در پایان این بخش باید گفت آلودگى به این چنین امورى براى مأمور انتظامى آسیب، 
خطر، شکست شخصیتى و شغلى و نوعى انتحار حیثیتى و مسئولیتى است و باید با توجه به 

راهکارهاى عرضه شده از آنها پرهیز کند.
4-3-رشوه و اخاذى

«رشوه» مالى است که براى ابطال حق و یا احیاى باطل و یا کارسازى ناحق، دریافت یا 
پرداخت مى شود و همین مضمون در کتب معتبر لغت و متون فقهى فقها دیده مى شود که 
نمونه هایى از آن را در پاورقى مشاهده مى کنید.1  رشوه مقوله اى شوم است که در هر کجا وارد 

شود به شدت آسیب مى رساند و شخص را در هر پست و مقامى که باشد تباه مى سازد.
1.مالى که براى از بین بردن حق دهند و یا براى حق نمودن باطلى دریافت نمایند (فرهنگ جامع نوین: ماده رَشی)

الرشِوه و الرُشوه الوُصله الى حاجهُ بالمُصانعه و اصله من الرشِاء الذى یتوصل به الى الماء (لسان العرب، ج 14: 322، مادة رشو).
رشِوه و رُشوه رسیدن به حاجت است به وسیلۀ رشوه دادن ریشه اش رشِاء است و رشاء به ریسمانى گفته مى شود که با 
آن به آب مى رسند. فلمّا تستعمل الرشوه الا فیما یتوصل به الى ابطال حق او تمشیه باطل.رشوه غالباً دستاویزى براى ابطال حق و 
احیاى باطل است و در غیر آن کم استعمال مى شود (کتاب مفتاح الکرامۀ تألیف سید محمد جواد حسینى عاملى، ج8: 159 به نقل 

از مجمع البحرین).
ان الرشوه خاصه فى الأموال و فى بذلها على جهه الرشوه او انها تعمها و تعم الأعمال بل و الأقوال کمدح القاضى و الثناء علیه و 
المبادره الى حوائجه و اظهار تبجیله و تعظیمه و نحو ذالک و تعم البذل و عقد المحاباه و العاریه و الوقف و نحو ذالک و بالجمله 

کل ما قصد به التوصل الى حکم الحاکم قد یقوى فى النظر الثانى (جواهر کلام تألیف شیخ محمد حسن نجفى، ج22: 146):
در اینکه رشوه مختص به مال و بذل آن به عنوان رشوه است یا اعم از مال یا اعمال و اقوال است مثل ستایش و تمجید قاضى، 
شتاب و سرعت در انجام دادن خواسته هایش، گرامى داشت و تعظیم و امثال آن و یا اعم از بذل، عقد محابات، عقد عاریه، وقف 

و امثال آن و خلاصه هر آنچه مقصود از انجام دادن آن دست یابى به حکم حاکم است، معناى دوم به نظر قوى مى رسد.
اما دین، که زشتى هر دو را مشاهده مى کند، جامعه را از آن پرهیز مى دهد و رشوه را همان سحت، پلیدى و نجاست مى داند و 
معتقد است که سحت همان گونه که زندگى انسان را آلوده، فاسد و تباه مى کند، رشوه هم این چنین فرد را، خانواده را، اداره را و 
جامعه را آلوده، فاسد و تباه مى کند. فقها معتقدند مال حرام تأثیر روانى در انسان، فرزندان مى گذارد و مثل آتش، خرمن زندگى 

را مى سوزاند و «رشوه» از مصادیق شاخص مال حرام است.
انسان رشوه خوار و رشوه ده به سان انسانى آلوده است که نگاه ظاهرى به آنان، دیگران را متنفر مى کند و از او دور مى سازد. 
انسان رشوه گیر هم این چنین در نگاه دین و مردم خوار، پست و آلوده و نفرت زاست. اگر رشوه از مأموران دولت بد باشد 
که هست از کارکنان ناجا بدتر است. چون ناجا در گذر اجراى مأموریت خود، نیازمند جلب توجه مردم و مشارکتشان است 

و رشوه این توجه و مشارکت را قطع مى کند؛ در نتیجه ناجا را در اجراى مأموریت ناکار و ضعیف مى کند.
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در متون دینى رشوه تعبیر به شرك و سحت شده و در ردیف گناهان کبیره به حساب آمده 

است و گیرنده، دهنده و واسطۀ رشوه ملعون شمرده شده است. شرك، سحت و لعن در 
عرف دین از عناوینى هستند که زشتى و بدى آنها زیاد و بار کیفر دنیایى و آخرتى شان 
سنگین است. هر سه مفاهیمى هستند که دین، جامعه و انسان را از آنها پرهیز مى دهد و این 

عناوین را در افکار و اندیشه ها منفور مى شمارد.
وقتى موضوع رشوه در منابع دینى بررسى مى شود دیده مى شود که رشوه به تنهایى همۀ 
آثار شرك و سحت و لعن را حمل مى کند و همۀ نکبت ها و پلیدى ها و عواقب خطرناك 
آن را در خود نهان دارد؛ به ویژه کلمۀ سحت که به معناى نجاست و پلیدى است. جامعۀ 
انسانى از نجاست و پلیدى متنفر است و از آن فاصله مى گیرد. کلمۀ سحت هم در جامعه 
منفور است و هم در دین و رشوه عین سحت است. نهایت زشتى و تنفر سحت مشهود و 
ظاهر است و با چشم سر مى توان دید، اما زشتى و نفرت رشوه مشهود نیست و با چشم 

سر دیده نمى شود.
خلاصه اینکه «رشوه» آن قدر بد و براى جامعه خطرناك است که پیامبر اکرم(صلى االله 

علیه و آله) از خطرات وقوع آن براى امت، اظهار ترس مى کند و مى فرماید:
 «الا انی اخاف علیکم ستۀ أشیاء اماره السفهاء و الرشوه فی الحکم و سفک الدماء و...» )كراجکی، 1394 

ق: 53( «هان، از ورود شش چیز بر شما می ترسم: اول حاكمیت سفیهان و نادانان، دوم رشوه در حکم، سوم 

ریختن خون انسان و...» .

راهکار مقابله با رشوه، علاوه بر نظارت شدید عوامل نظارتى و برخورد سخت تنبیهى، 
آموزش عوارض و خطرهاى دنیایى و آخرتى رشوه است که به تعدادى از آنها که در 

روایات آمده اشاره مى شود:
1. رشوه همسنگ خیانت و گناه ناموسی است. 

امام باقر(علیه السلام) فرمود: پیامبر(صلى االله علیه و آله) سه نفر را لعنت فرمود: مردى که 
نگاه به عورت زن کند و مردى که دربارة زن برادر دینى اش خیانت کند و مردى که مردم به 
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خدمت و سود او محتاج اند و او از آنها، در مقابل، رشوه طلب کند؛ «عن ابی جعفر )علیه السلام( 
قال لعن رسول االله )صلی االله علیه و آله( رجلا ینظر الی فرج إمرأه و رجلا خان اخاه فی إمرئته و رجلا 

یحتاج الناس الی نفعه فسألهم الرشوه» )كلینی، 1388ق: 126/5(: 

2. رشوه پلید است. 
شراب  و  و سگ  مردار  قیمت  از  است  عبارت  پلیدى  فرمود:  امام صادق(علیه السلام) 
و مهریۀ زن بدکاره و همچنین رشوه در حکم و مزد کاهن و غیب گو. «عن ابی عبداالله 
)علیه السلام( قال السحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی و الرشوه فی الحکم و اجُرة الکاهن» 

)طوسی، 1390ق: 375/6(. 

از سُحت است اجرت پلیس و پاسبانى که جز به اجرت تو را کمک نکند و همین طور 
اجرت زندانیان و اجرت حسابدار بین مردم که آن هم جز با پول و پاداش حساب رسى 
نکند... «و أجر الشرطی الذی لا یُعدیک الا بأجر و أجر صاحب السجن.... و اجر الحاسب بین القوم لا یحسب 

لهم الا بأجر» )نوری طبرسی، 1408ق: 19/13(: 

پیامبر (صلى االله علیه و آله) فرمود: پلیدى همان رشوه در حکم است. یهودى هم رشوه 
را ناپاك مى داند «روی عن النّبی )صلی االله علیه و آله( ان السحت هو الرشوه فی الحکم» )حرعاملی، 

1412ق: 278/17(. 

«كان بین رجل من الیهود و رجل من المنافقین خصومه فقال الیهودی اخُاصم الی محمد لانه علم انه لا 

یقبل الرشوه و لا یجور فی الحکم؛ بین یک یهودی و یکی از منافقان خصومتی درگرفت، یهودی گفت من 

به محمد )پیامبر صلی االله علیه و آله( شکایت خواهم كرد؛ چرا كه او نه رشوه می گیرد و نه اینکه در حکم 

ستم می نماید» )مجلسی، 1403ق: 74/9(.

3. رشوه در حد شرك است. 
«عن أسبغ ابن نباته عن امیرالمؤمنین صلوات االلهّ علیه قال ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب االله 

یوم القیامه عن حوائجه و ان اخذ هدیۀ كان غُلُولا و ان أخذ رشوه فهو شرك» )صدوق، 1403ق: 261( 

«به نقل از اسبغ ابن نباته، حضرت امیرالمؤمنین)علیه السلام( فرمود: هر حاكم و صاحب سمتی بین خود و 

حوائج مردم حائل ایجاد كند و به حاجت آنها نپردازد خداوند متعال بین او و حوائجش روز قیامت حائل 

ایجاد كند و اگر در برابر كار خود هدیه بگیرد خیانت كرده و اگر رشوه بگیرد گناه در حد شرك مرتکب 
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شده است و مشرك است».

4. رشوه، خوردن مال به باطل است. 
ثْمِ وَ أَنْتُمْ  امِ لتَِأْكُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالإِْ آیۀ «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالکَُمْ بیَْنَکُمْ باِلبْاطِلِ وَ تُدْلوُا بهِا إِلیَ الحُْکَّ
البئر ارسلتها )ابن ابی الحدید،  تَعْلَمُون » )بقره، 188( ای تدفعوها الیهم رشوه و اصله من أدلیت الدلو فی 

1378ق: 162/1( بین خود اموالتان را به باطل نخورید و به حاكمان هم ادلاء نکنید؛ یعنی مالی به عنوان 

رشوه به آنها نپردازید؛ چون ادلاء از ادلیت الدلو فی البئر ارسلتها است كه به معنای ارسال دلو به چاه جهت 

دریافت آب است، پس چنانکه دلو به آب انداخته می شود تا آب عائد شود رشوه برای حاكم ارسال می شود 

تا حکم به نفع حاصل گردد. این اقدام یعنی پرداخت رشوه اكل مال به باطل است.

امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) خطاب به عمرو عاص فرمود: اما انی اعلم ان یومک الذی 
انت فیه نادم هو یوم وفاتک و سوف تتمنی انک لم تظهر لی عداوه و لم تأخذ علی حکم االلهّ رشوه )ابن 

ابی الحدید، 1378ق، 253/2( «بدان من روزی را برای شما واقفم كه در آن روز پشیمان می شوی و آن 

روز وفاتت است و به زودی آرزو خواهی كرد ای كاش به من اظهار دشمنی نمی كردی و بر حکم خدا 

رشوه نمی گرفتی».

همچنین حضرت على(علیه السلام) وقوع زمانى را خبر مى دهد که زن فاحشه در جامعه 
جایگاه بلند مى یابد و محارم مورد هتک قرار مى گیرند؛ زنا علنى مى شود و اموال یتیم مباح 
شمرده مى شود؛ رباخوارى و کم فروشى رایج مى شود؛ شراب به عنوان آب کشمش و رشوه 

به عنوان هدیه و خیانت به صورت امانت مطرح مى شود (مجلسى، 1403ق: 303/93).

4-4- عدول از وظیفه با تأثیرپذیرى از قدرت سیاسى

آسیب دیگرى که براى کارکنان پلیس در جامعه مطرح است، مسئلۀ عدول از وظیفه به 
دلیل تأثیرپذیرى از قدرت حاکم و چهرة سیاسى است.

اگرچه فلسفۀ وجودى نهاد امنیتى برقرارى امنیت در قلمرو حاکمیت است و حاکم شهر با 
ابزار قوة امنیتى مى تواند شهر را از ناامنى حفظ کند و وجود اشرار را قلع و قمع نماید، در 
واقع مسئول اصلى برقرارى امنیت در شهر مسئول سیاسى و حاکم آن است؛ اما این نباید 

به قیمت تخلف از ضوابط تعریف شده باشد.
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اگر مسئول سیاسى خود تخلف کند و یا از فرد قانون شکن حمایت کند و پلیس تبعیت کند 
و به دلیل ملاحظۀ قدرت سیاسى با آنان برخورد نکند، حرمت و جایگاه خود را از دست 
خواهد داد و قطعاً مورد اعتراض مردم قرار خواهد گرفت. اگر مردم بفهمند که نیرو تحت 
تأثیر قدرت سیاسى است، از خود اختیارى ندارد، هر آنچه آن دیکته کند انجام مى دهد، 
ضوابط و هنجارهاى تعریف شده براى پلیس زیر پا گذاشته مى شود و پلیس به جاى اینکه 
در چهارچوب مأموریت حرکت کند عامل اجرایى قدرت سیاسى براى تخلفات است، دیگر 

بهایى براى پلیس قائل نمى شود و این خود آسیب بزرگى دیگر براى پلیس است.
پلیس یعنى قانون مدارى، یعنى عمل به قانون و قانون ابزار کار او بلکه هویت و مشروعیت 
کار او و مایۀ قوام مأموریتش است. حال اگر عامل سیاسى موجب شود که او از مدار قانون 

خارج شود آسیبى مهم را تحمل مى کند و اعتبار خود را زیر سؤال مى برد.
مى برد  پایان  به  مقررات  با  و  مى کند  آغاز  را  خود  کار  مقررات،  با  که  پلیسى  اصولاً 
نمى تواند به غیرقانون عمل کند. پس خروج از آن با فشار قدرت سیاسى، عدول از قانون 
است و در واقع خروج از هویت پلیسى و کارى است غیرپلیسى. براى مقابله با این آسیب 

چند راهکار متصور است:
1. قاطعیت در اجرای قانون

نیروى پلیس باید بداند که او جلوة قانون است و اگر اعمال قانون نکند نه فقط مرتکب 
تبعیض و بى عدالتى مى شود، به تخلفات و قانون شکنى در جامعه کمک هم کرده است و 
خود که عامل اجراى قانون است عامل بى قانونى مى گردد. در روایتى از پیامبر(صلى االله علیه 

و آله) نقل شده است که فرمود:
«انما هلک بنو اسرائیل لأنهم كانوا یقیمون الحدود علی الوضیع دون الشریف )نوری، 1408ق: 7/8( 

«همانا بنی اسرائیل هلاك شدند به دلیل آنکه در اقامۀ حدود الهی تبعیض روا داشتند و آن را بر افراد پایین 

جامعه اجرا می كردند و بر افراد بالا جاری نمی ساختند».
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2. نظارت شدید
نظارت سلسله مراتب بالادستى در این گونه موارد لازم است. یعنى لازم است سلسله مراتب 
بالادستى و مقامات مافوق نظارت لازم را داشته باشند، هشدار بدهند و نیرو را توجیه کنند 
در  است  البته لازم  نمایند.  تخلف جریمه  در صورت  هم  و  نمایند  هدایت  به وقت،  و، 
این گونه موارد از نیروهاى درگیر با این نوع مشکلات هم حمایت نمایند تا مورد تعرض 

چهره هاى مقتدر سیاسى قرار نگیرند.

4-5- عضویت احزاب سیاسى و حمایت از جناح خاص

عضویت پلیس در حزب سیاسى بر اساس قانون نیروهاى مسلح ممنوع است؛ هر چند 
آن حزب، حزبى سالم و در راستاى نظام باشد، همواره از نظام و اسلام و مردم دفاع کند 
و مسئولان و یا مردم کمترین خدشه اى به آن حزب وارد نکنند؛ اما در عین حال عضویت 
پلیس در آن ممنوع است و چون ممنوع است عضویت آسیب است و پلیس را زیر سؤال 
مى برد. جامعه این کار را نمى پسندد و آن را تقبیح مى کند و پلیس در نگاه مردم از حرمت 
و کرامت مى افتد؛ زیرا این خلاف قانون است و مردم کار خلاف قانون را برنمى تابند؛ ثانیاً 
همین عضویت بسترساز ورود حمایتى از حزب خاصى است که خود خلافى دیگر است.

براى مقابله با وقوع چنین آسیبى چند اقدام لازم است:
1. آگاه سازى 2. مراقبت هاى ادارى 3. تنبیه شدید و اعمال قانون متخلفان.

1. آگاه سازی
یعنى کارکنان به منع قانونى آن، آثار و عوارض آن و کیفرهایى که قانون براى آن پیش بینى 
کرده است آگاه شوند و از طریق سخنرانى، کلاس هاى آموزشى و سایر رسانه هاى سمعى 

و بصرى آشنایى کامل یابند.
2. مراقبت های اداری

در موضوع مراقبت هاى ادارى مى توان با استفاده از ابزار نظارتى مانند بازرسى، حفاظت 
اطلاعات و بازدیدهاى نظارتى از آسیب یاد شده جلوگیرى نمود.
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3. برخورد شدید و اعمال قانون متخلفان
روشن است اگر عوامل مسئول و ناظر براى تخلف یاد شده اعمال قانون کنند و متخلف 

را به کیفر برسانند، بى گمان دایرة تخلف محدود بلکه مسدود خواهد شد. 
در مادة 40 قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح آمده است: عضویت کارکنان نیروهاى 
مسلح در سازمان ها، احزاب، جمعیت هاى سیاسى و مداخله، شرکت و یا فعالیت آنان در 
دسته بندى ها و مناقشه هاى سیاسى و تبلیغاتى ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه 
سال حبس محکوم مى شوند و در هر حال ادامۀ خدمت یا رهایى این گونه افراد از خدمت 

بر عهدة هیئت هاى رسیدگى به تخلفات نیروهاى مسلح است.
کارکنان با توجه به ممنوعیت قانونى حمایت از جناح و حزب خاص در معرض آسیب 
دچار  بى شک  نمایند،  پشتیبانى  جناحى  از  اجرا  در  عملاً  و  کنند  طرفدارى  اگر  و  اند 
بیان  آسیب مى شوند و جایگاه خود را از دست مى دهند؛ زیرا چنانکه در عنوان قبلى 
شد، مردم کار خلاف قانون را برنمى تابند؛ به ویژه آنهایى که خود باید حافظ قانون باشند 
تخلف قانونى شان اصلاً تحمل پذیر نیست. علاوه بر اینکه این تخلف به مراتب از تخلف 
عضویت سیاسى بیشتر است زیرا در حمایت از جناح خاص بهره گیرى از بیت المال (که 
امر ممنوعى دیگر است) به آن اضافه خواهد شد. سوء استفاده از نام سازمان (که آن هم 
به نوعى حق عمومى به شمار مى آید و نباید صرف گروهى خاص شود) و امثال آن نیز 

جنبۀ دیگر این آسیب است.
 پس تخلف حمایت به مراتب بیشتر از عضویت است. شاید منع عضویت به سبب منع 
حمایت باشد. آنچه بیشتر منع آن خودنمایى مى کند حمایت است. در نتیجه کیفر حمایت 

هم باید سنگین تر از عضویت باشد.
اگر چه مداخله و شرکت در دسته بندیهاى سیاسى و یا ورود در مناقشات سیاسى و تبلیغات 
انتخاباتى از نظر قانون اقدام خلاف و موجب کیفر است، سخن فقط در اقدام خلاف و کیفر 
آن نیست بلکه سخن در آثار شوم و عوارض خطرناکى است که از این ناحیه ناشى مى شود، 
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که آثار آن شخصیت نظامى را زیر سؤال مى برد و سازمان ناجا را مخدوش مى نماید، اگرچه 
تخلف پلیس و تنبیه آن مهم است مهم تر آبروى سازمان پلیس و اعتبار و حیثیت آن است.

اگر شخصیت پلیس آسیب ببیند، به مراتب سخت تر از آسیب شخص پلیس است چون در آن 
موقع امنیت آسیب مى بیند، اعتماد و اعتبار آسیب مى بیند، آرامش جامعه آسیب مى بیند، کارایى 
و کارآمدى پلیس، صداقت و سلامت پلیس، خدمات عمومى پلیس و اینکه سازمان پلیس براى 

همۀ مردم است نه گروهى خاص و شخص آسیب مى بیند.
پس عضویت، دخالت، ورود در تبلیغات براى کسى و علیه افراد در انتخابات براى پلیس دو 
آسیب دارد: یکى آسیب شخص پلیس که موجب حبس و حرمان از خدمت است و دیگرى 

آسیب شخصیت پلیس است که اعتبار و اعتماد مردمى به سازمان را مخدوش مى کند.

4-6- نفوذپذیرى از صاحبان ثروت 

اصولاً پلیس در کشورها تحت نفوذ صاحبان ثروت قرار مى گیرد؛ چنانکه در ایران در 
زمان طاغوت هم این گونه بود؛ خان ها، اربابان، کدخداها، زمین داران بزرگ، کارخانه داران 
و خلاصه صاحبان مال و ثروت و مکنت در پلیس نفوذ داشتند و با پول خود پلیس را 
مى خریدند. پلیس، به جاى اینکه حافظ جان و مال مردم باشد، پلیس اربابان بود، حافظ 
جان و مال آنها بود و آن ها با در اختیار داشتن پلیس هر نوع جنایتى را مرتکب مى شدند 
و هر نوع ستمى را روا مى داشتند. قرآن به لغزش مال اشاره دارد؛ جایى که جریان سلیمان 
و بلقیس را نقل مى کند. حضرت سلیمان براى تسلیم بلقیس برایش نامه مى نویسد. بلقیس، 
پس از دریافت نامه، با کارگزاران خود مشورت مى کند. آنها با اشاره به قدرتشان و اینکه 
صاحب سلاح و اقتدار نظامى اند، پیشنهاد جنگ مى دهند، اما او نمى پذیرد و خود به آنها 
پیشنهادى دیگر مى دهد، یعنى بلقیس پیشنهاد جنگ را نمى پذیرد؛ چون معتقد بود شاهان 
آنجایى که به قصد جنگ وارد منطقه اي شوند آن منطقه را تباه خواهند کرد و عزت اهالى 
آن آبادى را به ذلت و خوارى مى کشانند. به همین دلیل، براى تسلیم سلیمان از ابزار ثروت 
استفاده کرد و تصمیم گرفت مال و هدیه اى برایش بفرستد تا عکس العملشان را دریافت 
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کند. پس، اگر سلیمان پذیرفت، سالانه مبلغى پرداخت کنند تا از جنگ در امان باشند و با 
این پرداخت آنها را تسلیم خود کنند. البته سلیمان نپذیرفت و تصمیم تند و سخت نشان 

داد. جریان این واقعه در سورة نمل به صورت مبسوط ذکر شده است (نمل،44-20). 
به هر حال، مى بینیم که مال و ثروت براى صاحبان قدرت و سمت لغزش خطرناك و 
طعمه اى تباه کننده است. ممکن است در منطقه اى افراد ثروتمند با بهانه هاى گوناگون 
مبلغى را در اختیار پلیس بگذارند، اراده و تصمیمش را بخرند، ارادة خود را بر او تحمیل 
کنند و آن گاه هر خیانتى و هر کار خلاف که خواستند مرتکب شوند. اینجا پلیس باید 
هوشمند باشد. چنان که از اشرار، بدکاران و خلاف کاران اجتناب مى کند تا آن ها پلیس 
را فریب ندهند، در کمین خود قرار ندهند و آسیب نرسانند، به همان میزان بلکه بیشتر 
باید مواظب ثروتمندان باشند تا آن ها پلیس را در کمین مال خود قرار ندهند، ناخودآگاه 

تسلیم ارادة خود نگردانند و ناخودآگاه پلیس عامل ثروتمندان نگردد.
اکنون به چند روایت که دال بر لغزش مال و صاحب مال است اشاره مى کنیم:

ابن عباس گوید: اولین درهم و دینارى که روى زمین ضرب خورد، ابلیس نگاهى به 
آن انداخت. پس همین که آنها را مشاهده کرد برداشت و بر چشم خود مالید و سپس 
آنها را بر سینۀ خود چسباند و از خوشحالى فریاد مى کشید. دوباره آن را به سینه چسباند 
و گفت: شما دو تا نور چشمم و میوة قلبم هستید. باکى ندارم از بنى آدم آن گاه که شما 
دو تا را دوست بدارند از اینکه بت نپرستند. عشق فرزندان آدم به شما برایم کافى است 

(کلینى، 1388ق: 316/2).
ملاحظه مى شود که پول و مال ابزارى مناسب براى شیطان است. شیطان با داشتن این دو 
عنصر به راحتى مى تواند انسان ها را منحرف کند و از مدار حق و قانون خارج کند. یعنى 

مال ابزار آسیب و لغزش انسان به شمار مى آید.
پیامبر فرمود: «ان الدینار و الدرهم اهلکا من كان قبلکم و هما مهلکاكم» )همان: 316/2(:

«دینار و درهم گذشتگان شما را تباه نمودند و شما را هم هلاك و تباه خواهند نمود».

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

65
نى

 دی
اى

ه ه
وز

 آم
 از

اده
ستف

با ا
ها 

ب 
سی

ا آ
ه ب

قابل
ر م

ا د
اج

ن ن
کنا

کار
 ز 

ت ا
صیان

ى 
رها

کا
راه

امام صادق فرمودند: «ان الشیطان یدیر ابن آدم فی كل شیء فاذا اعیاه جثم له عندالمال فاخذ برقبته 
)همان: 315/2( «شیطان در هر چیزی قصد ضربه زدن به انسان می كند؛ هرگاه انسان با او مبارزه كند و او 

را در رنج قرار دهد، یک جا او را گیر می اندازد و آن مال است. همین كه موضوع مال مطرح شود، شیطان 

از جا می جهد و گردنش را می گیرد و او را اسیر می كند».

پس مال دامى مناسب براى شیطان است؛ تا در این حالت انسان را صید کند و به دام بیندازد. 
پس اگر صاحب ثروت چیزى به کسى از جمله پلیس بدهد او را اسیر و اجیر خود کرده 
است. حال که آسیب مال و نفوذ ثروتمندان معلوم شد، باید راهکار صیانت آن عرضه 
شود تا بتوان با آن راهکار به گونه اى از آسیب یادشده در امان ماند. با تفحص در آیات 

و روایات چند نکته مى توان یافت که از این آسیب جلوگیرى مى کند؛ مواردى مثل:
1- مناعت طبع 

2- قناعت
3- ناامیدى از آنچه دست دیگران است

1. مناعت طبع
«مناعت» یعنى عزت نفس و علو طبع؛ بزرگ منشى صفتى ارجمند و خصلتى بس والا و 
ستوده است. مناعت طبع همان روح بى نیازى است که هر گونه پستى را از شخص دور 
و او را از اظهار نیاز به دیگران و چشم داشت مال غیر و حتى حس نیاز به مال غیر باز 
مى دارد. مناعت طبع روح توقع و انتظار از دیگرى را تضعیف مى کند؛ شخص خود را 
بى نیاز از مال طرف مقابل مى داند و شخصیت و عزت خود را با رو زدن و چشم داشت 
خدشه دار نمى کند. مناعت طبع خود عاملى بازدارنده است که انسان را از وابسته شدن 
به غیر حفظ مى کند. این امر از قدرت نفوذ طرف مقابل مى کاهد و سلطه اش را تضعیف 
اللیل و عزه  مى نماید. در روایتى از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «شرف المؤمن قیام 
استغنائه عن الناس» )همان: 148/2( «شرافت مؤمن به شب زنده داری و عزت او به اظهار بی نیازی از 

مردم است». 

در حدیثى از امام کاظم(علیه السلام) آمده است که فرموده اند: «احفظ لسانک تعز و لا تمکن 
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الناس من قیادك فتذل رقبتک» )مجلسی،1403ق: 296/71( «زبانت را حفظ كن، عزیز خواهی شد و 

مردم را بر خود مسلط نکن كه ذلیل و خوار خواهی شد».

2. قناعت
«قناعت» عنصرى دیگر است که انسان را از وابسته شدن به غیر و مال او باز مى دارد. به 
همین دلیل از نفوذ و سلطۀ او هم مى کاهد. قناعت یعنى انسان به داشت خود قانع باشد 
و اضافه خواهى نداشته باشد تا مجبور شود به فراتر از توان خود پناه ببرد، خود را به مال 
دیگرى وابسته کند و یا انتظار از دارایى او را داشته باشد. اکتفا نمودن به موجودى خود و 
احساس بى نیازى کردن از مال دیگران فرصت و عاملى دیگر براى قطع نفوذ دیگران از 

طریق مال است. در روایتى از امیرالمؤمنین(علیه السلام) آمده است: 
«علیکم بالقناعۀ تستغنوا: قناعت پیشه كنید، بی نیاز خواهید شد» )همان: 39/69(.

همچنین فرمود: «نعم الحظ القناعۀ : قناعت خوب بهره ای است؛ یعنی قناعت خود برخورداری است» 
)تمیمی آمدی، 1407: 268(.

امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: «من قنع لایغتم» )همان: 270( «هر کس قانع شد اندوهگین 
نشود»؛ یعنى با رضایت به امکانات موجود اندوهى در خود راه نمى دهد تا مجبور شود 

براى رفع آن به دیگران مراجعه کند و خوارى را تحمل کند.
قناعت، اگرچه به ظاهر اکتفاى به موجودى اندك است، اما هنر آن این است که کرامت 
انسان را حفظ مى کند، از آسیب خوارى مصون مى دارد، روان فرد را آسوده مى سازد، زندگى 
را در مدار صحیح قرار مى دهد، از تشویش و اضطراب جلوگیرى مى کند. خلاصه اینکه اگر 
پلیس از سرمایۀ بزرگ قناعت برخوردار شود از آسیب ثروتمند سوء استفاده گر در امان است.
دیوجانس از حکماى یونان باستان بود که عمرى به زهد گذراند، هرگز مالى نیندوخت 
و مسکنى براى خود فراهم ننمود. روزى اسکندر وى را به مجلس خویش خواند. چون 
پیک اسکندر به نزدش آمد دیوجانس به وى گفت اسکندر را بگو همان که تو را از آمدن 
به نزد ما بازداشت ما را از حضور به نزد تو بازمى دارد. تو را بى نیازى با سلطنت، از آمدن 
به نزد من درویش بازداشت و مرا بى نیازى با قناعت از آمدن به در خانۀ تو مانع گشت 

(حسینى دشتى، 1379: 803/4).
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3. ناامیدی از آنچه دست دیگران است
در احادیث معصومان(علیهم السلام) بابى تحت عنوان «الیأس عمّا فی أیدی الناس» وجود 
دارد که عهده دار همین معنى و مفاد است؛ یعنى اینکه انسان ناامید شود از آنچه دست 
دیگران است و اموال دیگران چشمش را نگیرد تا او را تحریک به درخواست کند. پس 
دین سفارش مى کند که به آنچه در اختیار دیگران است امید نبندید و دل را بى نیاز از 
خواست آن کنید. انسان اگر به آنچه دارد قانع باشد و چشم داشت به آنچه دست دیگران 

است نداشته باشد و از زیاده خواهى پرهیز نماید از آسیب نفوذ دیگران در امان مى ماند.
از حضرت على(علیه السلام) نقل شد که فرمود: «الیأس یعز الاسیر» (تمیمی آمدی، 1407ق: 274) 
و نیز فرمود: «الطمع یذل الامیر» (همان: 235) یعنی «ناامیدی از دیگران اسیر را عزیز و طمع و چشم داشت 

به دیگران فرمانروا و امیر را اسیر می کند». 

دینه»  فی  للمؤمن  عز  الناس  ایدی  فی  عما  «الیأس  فرمود:  صادق(علیه السلام)  امام  همچنین   
«ناامید شدن از آنچه دست مردم است موجب عزت مؤمن در زندگی دینی است» )حر عاملی، 1412ق: 

.)314/6

یعنى مؤمن که مى خواهد عزیز زندگى کند و به حرمتش آسیب نرسد لازم است چشم داشت 
به آنچه دست دیگران است نداشته باشد. این یأس هم باعث غناى انسان و هم باعث صعود و 
اوج او مى شود. چنانکه امام على(علیه السلام) فرمود: «من استغنی عن الناس اغناه االله سبحانه» «هر 

كس اظهار بی نیازی از مردم كند خداوند سبحان او را بی نیاز می كند» )تمیمی آمدی، 1407ق: 128(.

اظهار  الغنا» «از مردم  فان ذالک من  الناس  الیأس من  فرمود: «اظهر  امام سجاد(علیه السلام) هم 
ناامیدی كن؛ زیرا همین نوعی غنا و بی نیازی است» )مجلسی، 1403ق: 185/71).

امام على(علیه السلام) نیز فرمود: «الیأس یریح النفس» (تمیمی آمدی، 1407ق: 274)» «ناامیدی 
از دیگران انسان را آسوده می کند».

حاصل اینکه انسان امیدوار به فضل پروردگار و ناامید از دیگران هم از روح غنى برخوردار 
است، هم جانى آسوده دارد و هم پرهیز از مراجعه به دیگران و چشم داشت مال دیگران 
متنفذان جلوگیرى  نفوذ  از ورود دیگران و  این روح سرشار و غنى  با  نتیجه  دارد. در 
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مى کند و اسیر آن ها نخواهد شد؛ تا نتواند وظایف و مأموریت جارى خود را انجام دهد 
و از سوءاستفادة افراد ثروتمند آسیب ببیند.در پایان این مبحث متذکر مى شویم که انسان 
باید بداند مال حرام در زندگى دوام ندارد و از زندگى انسان رخت برخواهد بست؛ تازه 
برایش عذاب آخرتى هم خواهد داشت. اگر کسى بداند ارتباط با غیر و تأثیرپذیرى از او 
که موجب خروج از انجام وظیفه شود نوعى خیانت است، بى شک پیرامون آن نخواهد 
رفت. مال حرام در همان فرصت کوتاه که در زندگى انسان است هم تأثیر منفى در او خواهد 

گذاشت و هم در قیامت او را دچار عذاب خواهد کرد.

4-7- سوء استفاده از قدرت

مقام و سمت اجتماعى، نوعى قدرت است. افراد با داشتن چنین قدرتى امکان مى یابند 
که مسئولیت اجتماعى خود را انجام دهند، به حل مسائل جامعه بپردازند، براى پیشبرد کار 
در خیلى از امور تصرف نمایند و اقداماتى را که در حال نداشتن آن سمت مجاز به انجام 

دادن آن نبودند انجام دهند.
خلاصه اینکه مقام اجتماعى فرصت و امکانى مناسب براى انجام دادن کارهاى بزرگ و 
آمال مهم است، ولى چون قدرت مثل خیلى از دارایى هاى دیگر از جمله مال و علم مستى 
مى آورد و انسان مست ممکن است آلوده به هر گناه و خلافى شود، خیانت کند، ظلم کند، 
به حقوق دیگران تعدى نماید، بى اعتنائى کند، بداخلاقى نماید و به ضرب و شتم و توهین 
دچار گردد در معرض آسیب قرار مى گیرد. این وضعیت براى عنصر خدمتگزار و کسى که 
استخدام شده تا خدمت کند و برگزیده شده است تا در خدمت شهروندان باشد آسیبى بزرگ 
است. آسیبى که هم به شخص ضربه مى زند و او را تباه مى کند و هم سازمان را تباه مى کند.

 این است که در روایت آمده است مقام باعث هلاکت است و مقام خواهى و ریاست طلبى 
خطرناك است و انسان باید از آن برحذر باشد. به چند روایت در این موضوع اشاره مى شود: 
1- امام على در مقام موعظه مى فرماید: «شایسته است عاقل از مستى چند چیز برحذر شود: 
از جمله مستى مال، علم، ستایش و جوانى و مستى قدرت» (تمیمى آمدى، 1407: 24). سمت 
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و مقام مخصوصاً مقاماتى که وجاهت دنیایى اش زیاد است و به ویژه که در جامعه از هیبت و 
خوف برخوردار باشد، قدرتى مهم است و متاسفانه مى تواند بستر مستى را براى انسان هاى 
ضعیف النفس فراهم کند. ازاین رو این سمت ها مستى و غرور مى آورند. این غرور هم خود 
خطرساز خواهد بود و این هم مستى دیگرى است. حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در 
کلامى دیگر فرمود: «مستى غفلت و غرور از مستى شراب و خمور بیشتر و افاقه از ان 

دورتر است» (همان: 179).
به هر حال، سمت و مقام، قدرت است و قدرت بسترساز مستى و غرور است و مستى 
نه فقط خدمت  این صورت  فرد در  زیرا  براى عنصر خدمتگزار آسیب است  و غرور 

نمى کند بلکه از سمت سوءاستفاده مى کند و به ورطۀ خیانت مى افتد.
براى مقابله با این آسیب مى توان به چند راهکار اشاره نمود، از جمله: 

- اصلاح باور دربارة مقام 
- راه تواضع و خدمت را در پیش گرفتن 

- ترس از عوارض سوءاستفاده
1. اصلاح باور دربارة مقام 

انسان صاحب مسئولیت و صاحب مقام نخست باید باورش را دربارة مقام اصلاح کند؛ 
یعنى بداند مقام ابزار خدمت است نه ابزار خیانت؛ مقام امانت است نه ابزار کام روایى 
و طعمه. سمت فرصت براى آبادانى و اصلاح است نه فرصت براى حمله و تعدى به 

مردم و حقوقشان.
پس انسان مى تواند دو نگاه و دو باور دربارة مقام داشته باشد: یکى اینکه آن را ابزار 
کام روایى و تاخت و تاز بداند، مانند گرگ به جان و مال مردم حمله ور شود و از هر فرصتى 
براى جمع آورى زخارف دنیایى خود و اجحاف بر دیگران استفاده کند؛ دیگر اینکه آن را ابزار 
عمران و اصلاح امور و فرصت خدمت به امت و هم نوعان تلقى نماید. اسلام مقام و منصب 

را فرصت خدمت و ابزار عمران و اصلاح مى داند.
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)نوری، 1408ق:  لعباد االله»  النصیحه  الریاسه فوجدتها فی  فرمود: «طلبت  امام صادق(علیه السلام) 
173/12( «ریاست و مسئولیت را طلب نمودم؛ آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا پیدا نمودم».

یعنى هویت و واقعیت منصب در خیرخواهى براى مردم است؛ یعنى اینکه انسان به قصد 
خیر رساندن به مردم قدم بردارد و از سمت و منصب خود براى اصلاح امور و عمران شهر 

و آبادى ها بهره گیرد.
 امام على (علیه السلام) فرمود: «الشرف اصطناع العشیره» )تمیمی آمدی، 1407ق: 277( «مقام و 

بزرگی به نیکی نمودن خویشان و فامیلان است». 

2. راه تواضع و خدمت را در پیش گرفتن 
در فرهنگ دین، صاحبان قدرت راه تواضع را در پیش مى گیرند؛ چون خود را خادم مى دانند 

و خادم جز خدمت و کوچکى نمودن قصد دیگرى ندارد. امام على(علیه السلام) فرمود: 
«بکثرة التواضع یتکامل الشرف» «مقام و بزرگی انسان با تواضع زیاد تکمیل می شود». نیز فرمود: «تمام 

الشرف التواضع» «کمال بزرگی به تواضع است» (همان: 165).

3. ترس از عوارض سوء استفاده 
از جملۀ عوارض سوء استفاده از قدرت زوال همان قدرت است. اگر از قدرت درست 
استفاده نشود و سوء استفاده گردد آن قدرت زایل مى گردد و شخص با بدرفتارى خود 

به زوال قدرت تنبیه مى گردد.
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: 

«من استطال علی الناس بقدرته سلب القدره» )همان: 236( «هر كسی به سبب قدرتش بر مردم برتری 
جوید، سلب قدرت خواهد شد». 

در عبارتى دیگر فرمود: 
«القدرة یزیلها العدوان» «تعدی به مردم موجب زوال قدرت است» )همان: 239).

اگر انسان از قدرت درست استفاده نکند بلکه سوء استفاده نماید، با آن فخرفروشى نماید، 
در سایۀ قدرت به حقوق افراد تعدى کند و با مستى قدرت، آحاد جامعه را تحقیر نماید، 
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بى شک بستر نابودى خود را فراهم نموده و سریر قدرت خود را به باد فنا داده است.
بر اساس مطالب مطرح شده مى توان گفت: در آسیب هاى اجتماى سیاسى نقش آسیب ها براى 
کارکنان متصور است؛ مانند تخلف از هنجارها و قوانین اجتماعى، آلودگى به مفاسد اجتماعى، 
عضویت در احزاب سیاسى و حمایت از جناح خاص، نفوذپذیرى از صاحبان قدرت و ثروت و 
نیز سوء استفاده از قدرت که با راهکارهایى که براى پیشگیرى از هر کدام پیش بینى شده است 

مى توان آن آسیب ها را مهار کرد و کارکنان را از خطرهاى آن در امان داشت. 

5-بحث و نتیجه گیرى 

روشن است هر چیزى داراى آسیب است و از باب «لکل شیء آفۀ» هیچ چیز و هیچ فرد و 
هیچ اداره اى از آسیب در امان نیست. کارکنان ناجا هم از این قاعده مستثنى نیستند. بى شک 
آنان نیز در مسیر کار و مأموریت و اجراى وظایف دچار آفت مى شوند و اگر مواظبت نکنند 
گرفتار آسیب ها خواهند شد. با الهام از کلام نورانی امیرالمؤمنین(علیه السلام) «لکل شیءٍ حیلۀ» 
«هر مشکلى، راهکارى دارد» محقق بر آن شد که آسیب هاى کارکنان ناجا را احصا و بالطبع 

راهکار رفع آن ها را هم جست وجو نماید. به نظر مى رسد راهکارهاى عرضه شده در رفع 
و دفع آسیب ها بسیار مؤثر هستند و چنانچه به کار گرفته شوند، در اصلاح و بهبود روش 
کارکنان و نیز ارتقاى معنویت و منزلت اجتماعى کارکنان سازمان پلیس نقش مؤثر و اساسى 

خواهند داشت. 

6-پیشنهادها

با توجه به یافته هاى تحقیق، پیشنهاد مى شود: 
- این تحقیق تکمیل و بقیۀ آسیب ها و راهکارها، احصا و به صورت کامل عرضه گردد.

- این تحقیق، پس از تکمیل و پردازش و درس بندى، جزء متون درسی دانشگاه و مراکز 
آموزشى قرار گیرد. 

- این تحقیق، پس از تکمیل، به مسابقه گذاشته شود.
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- قرآن مجید.
- ابن ابى الحدید المعتزلى، عزالدین عبدالحمید بن هبۀ االله (1378 ق). شرح نهج البلاغه، 

به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر: دار احیاءالکتب العربیه.
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ستاد  عمومى  روابط  جاوید،  گیلان:  الصادقین،  آثار    .(1371) صادق  احسان بخش،   -
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- حر عاملى، محمدبن الحسن (1412ق). وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، به 
تصحیح و تحقیق عبدالرحیم الربانى الشیرازى، بیروت: داراحیاءالتراث العربى.

- حسینى دشتى، سید مصطفى (1379). معارف و معاریف، مؤسسۀ فرهنگى آرایه.
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- الطوسى، ابوجعفر محمد بن الحسن (1390 ق). تهذیب الاحکام، حققه و علق علیه السید 
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حسن الخرسان، طهران: دارالکتب الاسلامیه.
- فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى (1405ق).  المحجۀ البیضاء فى تهذیب الإحیاء، 

قم: دفتر انتشارات اسلامى.
- الکشمیري الهندي، محمد أنور شاه بن معظم شاه (بى تا). صحیح الترمذى، تصحیح: 

الشیخ محمود شاکر.
تصحیح  و  تحقیق  الجواهر،  معدن  (1394ق).  عثمان  بن  محمد  ابوالفتح  کراجکى،   -

سیداحمد حسینى، تهران: کتابخانه مرتضویه.
- الکشى، محمد بن عمر (1348ق). اختیار معرفۀ الرجال المعروف به رجال الکشی، 

تصحیح حسن مصطفوى، مشهد: دانشگاه مشهد.
- کلینى، ابوجعفر محمد (1388ق).  اصول الکافى، تصحیح على اکبر غفارى، تهران: دارالکتب 

الاسلامیه. 
- المتقى الهندى، علاءالدین بن حسام الدین (1409ق). کنز العمال فى احادیث الاقوال 

والافعال، بیروت: مؤسسه الرساله.
بیروت: دار  - مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى (1403ق). بحارالانوار، 111 جلدى، 

إحیاء التراث العربى،  چاپ دوم.    
- محمدى رى شهرى، محمد (1377). میزان الحکمه، ترجمۀ حمیدرضا شیخى، قم: 

دارالحدیث.
- معین، محمد (1360). فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر.

مستنبط  و  الوسائل  مستدرك  (1408ق).  تقى  محمد  بن  حسین  الطبرسى،  النورى   -
المسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث، 

- ورّام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى  (1410ق). مجموعۀ ورّام ، قم: مکتبۀ فقیه .
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